
  

  1 ختاري

واژه ايران از واژه آريايي گرفته شده و به معناي سرزمين آرياييان است. واژه آريايي نيز به معناي شـريف و آزاده اسـت؛ پـس واژه    ـ  »1«گزينه  -1
 ايران به معناي سرزمين مردمان شريف و آزاده است. 

 (متوسط) ناي واژه ايران)مع ـ اقوام آريايي از مهاجرت تا تشكيل حكومت در ايرانـ  (كاهيدوند) (درس نهم

با حكومت بابل، عليه آشور متحد شد و به حاكميت آشوريان پايان داد. در پي اين موفقيت نظامي، قلمرو ماد به شـمال   هووخشترـ   »3«گزينه  - 2
 (متوسط) ماد)گسترش قلمرو  ـ ماد در اوج قدرت ـ (كاهيدوند) (درس نهمهاي وسيعي از آسياي صغير گسترش يافت.  النهرين و بخش بين

 هاي از گل رس به زبان بابلي بنويسند.  هآميز بابل را بر لوحي استوان كورش فرمان داد تا ماجراي فتح صلح ـ »4«گزينه  - 3

 (آسان) فتح بابل) ـ هخامنشيان ـ (كاهيدوند) (درس نهم

خت شاهي نشست. خاندان هخامنشـي از زمـان   داريوش سوم، آخرين فرمانرواي هخامنشي كه مدتي پس از قتل اردشير سوم بر ت ـ »1«گزينه  - 4
هاي مصر و بابل، به يونـان لشـكر    پادشاهي اردشير دوم، دچار تفرقه دروني شد. خشايارشا، پسر و جانشين داريوش، پس از فرونشاندن شورش

 (دشوار) شاهان هخامنشي) ـ هخامنشيان ـ درس نهم) ((كاهيدوندكشيد. 

هرداد يكم، سلسله اشكانيان از يك حكومت محلي در شرق فلات ايران به پادشاهي قدرتمندي تبديل شد. در دوران فرمانروايي م ـ »3«گزينه  - 5
 (متوسط) مهرداد يكم) ـ اشكانيان ـ (كاهيدوند) (درس دهم

كوتـاه كنـد، بـه     قباد كه در آغاز زمامداري خود قصد داشت از قدرت اشراف، نجبا و موبدان بكاهد و دست آنان را از امور كشوري ـ »2«گزينه  - 6
 (متوسط) )جنبش مزدك ـ پادشاهي قباد ـ (كاهيدوند) (درس دهمحمايت از مزدك برخاست. 

 هرمز چهارم، با همدستي بهرام چوبين، سردار بركنارشده و بزرگان، از تخت به زير كشيده شد و به قتل رسيد.  ـ »3«گزينه  - 7

 ) (متوسط)چهارم قتل هرمز ـ پادشاهي هرمز چهارم ـ (كاهيدوند) (درس دهم

اداري كه داريوش يكم ايجاد كرد، به دو بخش تشكيلات اداري مركزي و تشكيلات اسـتاني يـا سـاتراپي تقسـيم      ـ  نظام سياسي ـ »4«گزينه  - 8
 (آسان) )اصلاحات داريوش يكم ـ هخامنشيان ـ (درس يازدهمشد.  مي

صورت موروثي در اختيار پادشاهان  ها و مناطق كشور به ه برخي از سرزمينشد و ادار حكومت اشكاني به شكل غيرمتمركز اداره مي ـ »1«گزينه  - 9
 (آسان) )شيوه اداره حكومت ـ حكومت اشكانيان ـ (كاهيدوند) (درس يازدهمكوچك و حاكمان محلي بود. 

دار امـور قضـاوت بودنـد.     عهده در دوران ساساني گروهي از روحانيان زرتشتي كه با قوانين ديني و احكام عرفي آشنايي داشتند، ـ »3«گزينه  -10
 (متوسط) )قضاوت در دوره ساسانيان ـ حكومت ساسانيان ـ (كاهيدوند) (درس يازدهم

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


